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نگاه یادداشت

اقتصاد

 گازهای گلخانه ای تشدیدکننده 
بیماری جنگل ها 

تغییرات آب و هوایی که آنها را ناشــی از افزایش  �
گازهای گلخانه ای دي اکســید کربن، متان ، دی اکسید 
ازت و بخــار آب می دانند، فقط باعث گرم شــدن هوا، 
خشک سالی، جاری شدن ســیلاب ها، تغییرات فصول 
بارندگــی، ذوب شــدن بــرف یخچال هــای طبیعی، 
سونامی، گسترش ریزگردها و مسائل دیگر نمی شوند، 
بلکه اتفاقاتی که رخ می دهد توأم با افزایش رطوبت و 
درجه حرارت هوا، زمینه های مساعدی را برای طغیان 
آفات و شــیوع بیماری های قارچی، باکتری و ویروسی 
فراهم می کند. گرم شــدن آب و هــوا از عوامل اصلی 
تغییرات جوامع گیاهی و حیوانی هستند. این تغییرات 
شرایط را برای رشد برخی از موجودات مناسب و برای 
برخی دیگر نامناســب می کند. حشرات بخش مهم و 
تأثیرگذاری در اکوسیســتم هســتند که انبوهی از آنها 
تحت تأثیــر این تغییرات آب و هوایــی قرار می گیرد. 
پروانه مهاجر شــب پره شمشــاد که یکــی از عوامل 
خشک شدن شمشادهای هیرکانی است، در کشور مبدأ 
(آسیای شــرقی) دارای پنج نسل است. همین پروانه 
مهاجــر در اروپا به  علت هوای معتدل آنجا  ســه تا 
چهار نسل و در شمال ایران پنج تا شش نسل در سال 
دارد. هر چه تعداد نســل های یک حشره که تابعی از 
افزایش درجه حرارت محیط اســت در سال افزایش 
یابد، به همان نســبت خسارت واردشــده به میزبان 
نیز افزایش پیــدا می کند.  به تازگی در کشــور آمریکا 
بیماری ویروســی West—Nil  در مدت زمان کوتاهی 
باعــث مرگ هفت نفر نیویورکی شــد. افزایش درجه 
حرارت هوا و گسترش خشک سالی در۹۰ سال اخیر در 
همین کشور باعث شده است  جمعیت موش گوزنی 
(Peromyscus maniculatus) به عنــوان ناقل نوعی 
بیماری ویروســی موجب مرگ تعدادی از شهروندان 
شــود. تغییرات اقلیمی و شدت دفعات بارندگی های 
شــدید باعث جاری شدن ســیلاب ها و آلودگی آب ها 
و انتشــار بیماری وبا می شود. ســیلاب Mitc در سال 
۱۹۹۸  باعــث مرگ بیش از ۱۱ هــزار نفر در آمریکای 
مرکزی شــد. در ماه فوریه همان ســال بارندگی های 
شدید باعث شــیوع بیماری وبا و مالاریا در موزامبیک 
و مرگ تعداد زیادی شد. خانه های فراوانی بر اثر سیل 
تخریــب و اقتصــاد منطقه کاملا در هم ریخته شــد. 
گرمای هوا علاوه بر گســترش بیماری های ویروسی، 
ســبب مشــکلات دیگری از قبیل ناراحتی های قلبی، 
تنفســی، بیماری های پوســتی و آلرژی  نیز می شود. 
تغییــرات اقلیمی می توانــد باعث طغیــان آفات و 
نابودی کامل برخی از محصولات کشاورزی و جنگلی 
شــود. طغیان ملخ  ها، سوســک های ســرخرطومی، 
سوسک های چوب خوار، پروانه های برگ خوار و سایر 
حشــرات باعث درهم ریختگی جامعه گیاهی و حتی 
نابودی کامل محصولات کشاورزی و جنگلی می شود. 
خشک سالی های متمادی بستر مناسبی را برای حمله 
انواع قارچ هــا به درختان و خشــک کردن آنها آماده 
می کنند. نمونه بارز ایــن قارچ ها را می توان بعینه در 
خشک شــدن گونه بلوط ( بیماری اندوفیت زغالی) و 
شمشادهای هیرکانی (بلایت شمشاد) زبان گنجشک، 
نارون  در جنگل های زاگرس و خزری، ارســباران و...  
مشــاهده کرد. خشک سالی توأم با کمبود مواد غذایی 
افراد جامعــه را دچار وحشــت و مبتلا بــه بیماری 
روحی- روانی مي کند. مردم از ترس خشک ســالی و 
هجوم گسترده ریزگردها مجبور به مهاجرت می شوند 
که مهاجرت آنها باعث انتقال بیماری ها از نقطه ای به 
نقطه دیگر می شود. بیشــترین تأثیرات تغییرات آب و 
هوا بر سلامت انسان ها، درهم ریختگی یک اکوسیستم 
است. در یک اکوسیستم تغییرنیافته، تعادل اکولوژی 
بیــن آفات، بیماری ها و پارازیت هــای آنها وجود دارد 
که مانع از طغیان آفات یا شــیوع بیماری ها مي شود. 
یکی از ایدئال ترین روش های پیشگیری از طغیان آفات 
و شیوع بیماری ها، سیســتم های کنترل کننده هستند 
که می توانند به موقع و قبل از طغیان آفات و شــیوع 
بیماری ها اعلام خطر کنند و بــا اعلام خطر می تواند 
تدابیــر امنیتی اتخاذ شــود. در وضعیــت کنونی که 
تغییرات آب و هوایی امکان شیوع انواع بیماری ها را 
افزایش می دهند. کم کردن مصرف مواد فسیلی یکی 
از موارد مهم به شــمار می آید. در هر سوخت وســاز 
مواد فســیلی، مقدار زیادی گاز دي اکسید کربن ایجاد 
مي شــود. این گاز به عنوان یکــی از مهم ترین گازهای 
گلخانه ای نقش عمــده ای را در تغییرات گرمای کره 
زمیــن ایفا مي کند. هر چه حجم دي اکســید کربن در 
هوا بیشــتر باشد، گرمای کره زمین نیز به همان نسبت 
افزایش می یابد. جنگل ها به عنــوان مهم ترین عامل 
جذب دي اکسید کربن نقش مهمی را در جذب این گاز 
و انتشار اکسیژن بر عهده دارند. هر چه سطح جنگل ها 
گســترده تر شــود، میزان دي اکســید کربن جذب شده 
از هــوا بیشــتر و درجه حرارت خنک تر اســت. منابع 
جنگلی که ســطح آنها در کشور ایران بالغ بر ۱۴ تا ۱۵ 
میلیون هکتار تخمین زده می شــود، مطلقا احتیاجی 
به آبیاری ندارند، بلکه خــود باعث افزایش و تعادل 
شــدت بارندگی در مناطق مختلف کشــور می شوند. 
احیا و پرورش این جنگل ها می تواند شــرایط مناسبی 
را برای ارتقای تنوع گونه ای گیاهی فراهم کند و زمینه 
را برای مناســب کردن تغییرات آب و هوایی به وجود 
آورد. هر کجا درختی وجود نداشــته باشد، دي اکسید 
کربــن نیز از هوا جذب نمی شــود. گاز متان که از آب 
ســاکن تالاب ها، مرداب ها و حیوانات نشــخوارکننده 
حاصل می شــود، توأم با گاز دی اکسید ازت که نتیجه 
فعالیت های غیرعلمی کشــاورزی است، باید با اتخاذ 
تدابیر مناسب حجم آنها در اتمسفر تقلیل داده شود. 

ایران در کانون قرن
 آمریکایی- چینی  

سیاســت مداران آمریکا در آستانه سال ۲۰۰۰، سده  �
۲۱ را قــرن آمریکا نام گذاشــته و دولت های آمریکا از 
آن پــس چه دموکرات و چه جمهوری خواه هم و غم 
خود را برای ادامه ســروری آمریکا بر سه عرصه مهم 
و تاریخ ساز کنونی نهاده اند. کنترل جریان مالی، پولی و 
به طور کلی جریان سرمایه، جریان نفت و انرژی و سوم 
کنترل بازار اسلحه سه پایه اصلی هژمونی و مختصات 
قرن آمریکایی هستند که اولویت اصلی سیاست های 
مالی، پولی، نظامی و اقتصادی آمریکا را در این سال ها 
تشــکیل داده اند. در واقع سیاســت های ترامپ ادامه 
همان سیاست هایی است که دولت های بوش و اوباما 
به صورت یورش نظامی به عراق، افغانســتان، لیبی، 
ســوریه، یمن یا به صورت تحریم ایران، کره شــمالی، 
ونزوئلا، روســیه و سایر کشورها انجام داده اند، در حال 
حاضر شــاهد ســربرآوردن اژدهای زرد از خاورزمین 
هســتیم. چین با جمعیتی عظیم، بازاری گســترده که 
رشــد اقتصادی را با توسعه اجتماعی، سیاسی و فنی 
گره زده و بــا یک برنامه ریزی همه جانبه قصد دارد به 
تدریــج خود را از ســایه شــرکت های فراملی و غربی 
خارج کرده و قرن چینی را در برابر قرن آمریکایی رقم 
بزند.  دولت چین در چند ســال گذشــته با اصلاحات 
مداوم و مستمر سیاست ها و قوانین تجاری و اقتصادی 
به جلب و جذب سرمایه های خارجی به ویژه از آمریکا، 
اتحادیه اروپــا، ژاپن و کره و اســتفاده از ظرفیت های 
بنــدری هنگ کنگ و ماکائو و دسترســی آن به اعماق 
اقیانوس هند و آرام اهتمام ویژه داشــته و هم زمان با 
اجــراي منظومه ای از کنش های سیاســی، اقتصادی، 
بازرگانــی و فنی زمینه اجرای پــروژه تاریخی کمربند 
ابریشــم را با جلب روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و 
شبه قاره هند، شمال آفریقا و حتی زیر صحرا و گستردن 
دامنــه آن از ترکیه به ایتالیا فراهــم کرده؛ پروژه ای که 
در عمل همان کمربند پیوســته اوراســیایی است که 
با پیونددادن تمدن های باســتانی از میــان رودان، دره 
ســند و رود زرد از خاور تا جنــووا و ونیز در باختر کره 
زمین به یکدیگر برای دو هزار سال تمدن بشری را پی 
ریخت. سرمایه گذاری عظیم چین برای این منظور که 
از به کارگیــری چندین ماهواره برای مســیریابی خارج 
از ســلطه ماهواره ای GPS آمریکا و قدرت لجستیکی 
و ترابــری دریایی، هوایی و زمینی ریلــی و جاده ای با 
حضــور تقریبا نیمــی از دولت های جهان و دوســوم 
جمعیت جهان شــکل  می یابد، چنانچه با مشــارکت 
عادلانه کشــورهای جهان همراه باشد تجربه جدیدی 
از اقتصاد جهانی عاری از ســلطه کشــورهای کانونی 
علیه کشورهای پیرامونی خواهد بود. پیمان شانگهای 
تا حدود زیــادی پایه های حقوقی و سیاســی کمربند 
ابریشــم را از ســال ۲۰۰۱ با حضور و مشــارکت چین، 
روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان 
به منظور همکاری های چندجانبه سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی در برابر آمریکا پدید آورد. این پیمان در سال های 
بعد ایران، مغولستان، افغانستان و بلاروس را به عنوان 
عضو ناظر و هند و پاکســتان را به عنوان عضو اصلی 
پذیرفت و به این وســیله مرزهای خود را گسترش داد 
امــا ایران هنوز در مرحله عضو ناظر در نشســت های 
این پیمان حضور دارد. دشمنی های ادامه دار آمریکا و 
انگلیس علیه ایران و همراهی اروپا با این سیاســت ها 
از یــک ســو و همکاری های ایران با روســیه در جنگ 
ســوریه و جانبداری روســیه و چین از ایران در جریان 
گفت وگوهای برجام و مخالفت بــا تحریم های غرب 
علیه ایــران زمینه های همــکاری و هم گرایی ایران با 
چین و روســیه را فراهم کرده اما هنوز سیاست مدون 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی مشخصی از سوی ایران 
برای  پذیرش پیمان شانگهای و همکاری و هم گرایی 
بیــن اقتصاد ایران و روســیه به عنوان یک همســایه 
بزرگ و دارای منابــع عظیم نفت و گاز و اقتصاد چین 
به عنوان یک شــریک اقتصادی خــارج از مراوده های 
عــادی تجاری در زمینه فروش نفــت به چین و خرید 
کالاهای ساخته شــده از این کشــور ارائه نشده است. 
بخشی از عدم گسترش همکاری های اقتصادی ایران 
با روسیه و چین در دولت های اصلاح طلب و اصولگرا 
به دلیل نفوذ اندیشه های اقتصادی بازارگرا که اقتصاد 
ایران را در عمل به حاشــیه رانده اســت و بخشی نیز 
به دلیل تبلیغات غرب در افکار عمومی علیه هرگونه 
همکاری اقتصادی و سیاســی ایران با این دو کشــور 
اســت. در حالی که در هر مرحلــه اعمال تحریم های 
غرب علیه ایران کشــورهای اروپایی و شرکای اصلی 
تجاری ایران از قبیل امارات و قطر به دلیل وابســتگی 
سیاســی و اقتصادی به غرب پیشتاز اجرای تحریم ها 
بوده و دســت ایران را در پوســت گردو گذاشته اند اما 
ایران در تمام این ســال ها همواره سیاســت نزدیکی 
اقتصادی و سیاسی به غرب را دنبال کرده است. اکنون 
ســفر ظریف به چین و ارائه برنامه همکاری راهبردی 
۲۵ســاله ایران و چیــن موجب غافلگیــری ناظران 
اقتصادی شده و با ســکوت رسانه های حامی جریان 
اصلی در اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان روبه رو 
شده و با اینکه سفر ظریف به فرانسه دستاوردی برای 
اقتصاد ایران نداشته، برنامه راهبردی ایران و چین در 
گــرد و خاک پیغام  های عــادی دیپلماتیک روحانی و 
ترامپ فرسوده شده است. با توجه به بی عملي مفرط 
وزارتخانه های اقتصادی دولت ارائه این برنامه توسط 
وزیر خارجه  می تواند نشــان دهنده گســتره جامع این 
برنامه در چارچوب کمربند راه ابریشم باشد و ای بسا 
سیاســت مداران ایران را از گرداب اندیشه های جریان 
اصلی اقتصادی رها کرده و گشایشی در گره فروبسته 

اقتصاد ایران ایجاد کند! 
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شــرق: «همان احمدی نژاد که قطع نامه های شورای 
امنیت را کاغذپاره ای بیش نمی دانســت، موجب شد 
که اروپا و آمریکا یکدست شوند»؛ این جمله ای است 
که بهروز هادی زنوز مشاور ارشد اقتصادی در گفت وگو 
با «شــرق» درباره اثر تحریم ها و اجماع جهانی علیه 
ایران بر اقتصاد کشــور به زبان مــی آورد. او در کتاب 
«تحلیل تحریم هــای بین المللی ایــران در چارچوب 
اقتصاد سیاسی در دوره های ۱۳۵۷-۱۳۹۷» به بحث 
درباره دلایل بروز تحریم ها علیــه ایران می پردازد. به 
بهانــه چاپ این کتاب با او به گفت وگو نشســتم. زنوز 
بر این باور اســت که «بــا دورزدن تحریم ها در بهترین 
حالت فقط می شــود با فقر و گرانــی، رکود اقتصادی 
و ازرشدماندگی ناشــی از تحریم ها ساخت. تحریم را 
دور می زنید یعنی مجبور می شــوید نفت را با قیمت 
ارزان بفروشید. رانت خواران و شبکه های قاچاق فعال 
می شــوند. این فقط زیان اقتصادی اش اســت. بخش 
مهمی از جمعیت ما به علت تــورم بالا زیر خط فقر 
می روند؛ اینها را چه کســی جبران می کند؟ اینها زیان 
رفاهی اســت. ما در دهه ۹۰ دو بار تحریم شــدیم. در 
واقع یك دهه را از دســت داده ایم. متأســفانه در دور 
جدید تحریم هــا دولت آمریکا جلــوی همه مجاری 

قبلی را بر اثر تجربه گرفته  است».
 شما مســئله تحریم ها را کاملا موضوع اقتصاد  �

سیاســی می دانید نه اقتصاد کلان، دلایلتان برای 
این تأکید چیست؟ 

در علــم اقتصــاد کلان، دو دســته از موضوعــات 
بررســی می شــود. یکي، رشــد درازمدت اقتصادی که 
در علم اقتصاد نئوکلاســیکی عوامل اصلی مؤثر بر آن 
عبارت اند از انباشت سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی 
و تکنولوژی. دوم، نوســانات اقتصــادی در کوتاه مدت. 
در اینجا، دوره های رکــود و رونق اقتصادی، با توجه به 
شــاخص های تورم و بی کاری مورد بحث قرار می گیرد. 
اقتصــاد کلان ابتدا بــرای تبیین علل رکــود اقتصادی 
ســال های ۱۹۲۹- ۱۹۳۲ توســط اقتصــاددان نــام  آور 
بریتانیایــی، جان مینارد کینز بنیان گذاری شــد و تا امروز 
اساسا مربوط به عملکرد اقتصادهای پیشرفته صنعتی 
بوده اســت. از این رو فرض اقتصاد کلان این اســت که 
چارچوب های نهادی اقتصاد ســرمایه داری وجود دارد 
و ســازوکار اقتصاد بازار بر جامعه حاکم اســت. در این 
کشورها عموما دولت های مبتنی بر دموکراسی مستقر 
هســتند و ابزارهای دولت در زمینه مقابله با نوســانات 
اقتصاد کلان مربوط به اعمال سیاست های پولی، ارزی، 
مالی و احیانا سیاست های تجاری می شود. در نحله های 
فکری مختلف اقتصاد کلان، نواقص بازارهای کالا، کار و 

بازارهای مالی به رسمیت شناخته می شود. 
اقتصاد سیاســی در معنای معاصر خود به روابط 
میان سیاست و اقتصاد می پردازد. در حالی که نظریه 
اقتصــادی متعارف بر تصمیمات بازار متمرکز اســت 
و فرض بنیادین آن این اســت کــه تصمیمات بازار به 
نتایج کارآمــد پارتویی (Pareto efficient) می انجامد. 
در اقتصاد سیاســی به مســائلی پرداخته می شود که 
تصمیمــات داوطلبانه افراد در بــازار به نتایج کارآمد 
نمی انجامد. رویکرد اقتصاد سیاســی می تواند مبتنی 
بر انتخاب عقلایی یا مبتنی بر قدرت باشــد. در رویکرد 
اول اقتصاددان روی مسائل عمل جمعی افراد متمرکز 
می شــود؛ در چنین رویکردی تحلیل نهادها ضرورت 
دارد. نظریات مربوط به توســعه نهادها، نمایندگی در 
بوروکراســی و رانت جویی در نظریه انتخاب عمومی 
از مهم ترین مباحثی اســت که در ایــن رویکرد به آن 

پرداخته می شود. 
در رویکــرد اقتصــاد سیاســی مبتنی بــر قدرت، 
استدلال می شود که نهادها توسط گروه های ذی نفوذ 
به منظور حفظ منافع خویش به وجود می آیند. به گفته 
«داگلاس نــورث» گرچه نهادهای مناســب می توانند 
ضامن رشد درازمدت اقتصادی باشند؛ اما دولتمردان 
در اکثر موارد چنین نهادهایی را انتخاب نمی کنند. به 
اعتقاد ما در ایران نیز همین مســائل مطرح است. در 
یک اقتصــاد رانتیر مبتنی بر ثروت نفتی، دولت بر فراز 
طبقات اجتماعی در مقام توزیع کننده رانت اقتصادی 
ظاهــر می شــود. این رانت هــا گاه به نفــع گروه های 
ذی نفوذ و در مواردی برای جلب رضایت خاطر مردم 
تهیدســت توزیع می شــود. می بینید که در اینجا ما با 
مسائلی درگیر هســتیم که در چارچوب اقتصاد کلان 
قابل بحث نیســت. ضمنا رابطه جمهوری اســلامی 
با دنیــای صنعتی هم در چارچوب مباحث ســنت و 
مدرنیته و تعارضات فرهنگی و فکری قابل بیان است 
و هم در رابطه با هویت متفاوتی که جمهوری اسلامی 
می خواهــد در نظام جهانی از خــود تعریف کند. این 
مسئله بیشتر تحت تأثیر نگاه ایدئولوژیک ما به جهان 
است. من به این نتیجه رسیدم که ماهیت تعارض ما با 
دنیای غرب بر سر مسائل استراتژیک نظامی و اقتصادی 
و حوزه نفــوذ در منطقه خاورمیانه اســت. وقتی این 
مباحث پیش می آید، مناســبات خارجــی در بحث و 
پایبندی به اصول و قواعد دیپلماسی اهمیت می یابد. 
تحریم ها ناشــی از تعارضات ایدئولوژیک و تعارضات 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی 
با جهان غرب است. با ورود به این مباحث، ناگزیر باید 
فراتر از اقتصاد کلان گام برداریم و وارد اقتصاد سیاسی 
شــویم که روابط قدرت را از یک سو در میان دولت و 
مردم در داخل و از سوی دیگر میان دولت ها در صحنه 

بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. 
 ریشه ها و علل شکل گیری تحریم ها از نظر شما  �

سیاســت های خارجی ایران معرفی شــده است. 
در حالی که این سیاســت ها در ۴۰ ســال گذشته 
کم وبیش ادامه یافته است. چرا در سال های اخیر 

اجرای تحریم ها تشدید شده است؟ 

هر کشــوری در تنظیم مناســبات بین المللی خود 
دنبــال حداکثرکردن منافع ملی و به حداقل رســاندن 
تهدید هــای امنیتی علیه خود اســت. در دوره بعد از 
جنگ جهانی دوم، با تشــکیل ســازمان ملل متحد و 
ســازمان های تخصصــی آن و همچنین شــکل گیری 
نهادهای تجاری و مالی بین المللی، هویت های ملی 
تــلاش دارند با پذیرش همزیســتی مســالمت آمیز از 
توســل به راه حل های پرهزینه نظامی دست بردارند و 
به دیپلماسی و همکاری های منطقه ای و بین المللی 
روی آورند. کشورهای در حال توسعه ای که بعد از جنگ 
جهانی دوم گام های ســریعی در جهت صنعتی شدن 
برداشــته اند، تلاش کرده اند با توسل به روش اخیر از 
مزیت های جهانی شــدن به صورت مشــارکت فعال 
در تقســیم کار جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی 
بهره منــد شــوند و شــکاف تکنولوژیــک خــود را با 
کشورهای پیشرفته صنعتی کاهش دهند و رفاه مردم 
خود را به حداکثر برسانند. متأسفانه کشور ما به دلایل 
مختلف از جملــه بدبینی به نظام اقتصاد بازار و نظام 
بین المللی، نتوانسته در این راه گام بردارد. امروز کشور 
ما عضو ســازمان جهانی تجارت نیست و در فهرست 
ســیاه FATF قرار دارد و در شــمار کشورهایی است 
که متحمل زیان های ناشــی از تحریم های تسلیحاتی، 

نفتی، تکنولوژیک، تجاری و مالی غرب شده اند. 
با مرور تاریخ جمهوری اسلامی، ملاحظه می شود 
بلافاصله بعد از انقلاب، دانشجویان خط  امام سفارت 
آمریکا در تهران را تصرف کردند. از همان زمان رابطه 

ما با دولــت آمریکا تیره شــد و 
این کشــور تحریم هایــی را علیه 
ایــران وضع کــرد. تعارض های 
ما با کشــورهای اروپایی و ایالات 
متحده همچنیــن به جنگ ایران 
و عراق بازمی گشــت که تحلیل 
غربی ها در این جنگ، آن بود که 
جمهــوری اســلامی می خواهد 
انقلاب اســلامی را به کشورهای 
منطقه صادر کند. می خواســتند 
بــا انقلاب ایــران مقابلــه کنند. 
در جنگ ایران و عراق، روســیه، 
آمریکا، فرانســه و آلمان از رژیم 
صدام حســین حمایــت کردند 

و پشــت او قرار گرفتنــد؛ بنابراین رابطه مــا با دنیای 
غرب تیره تر شــد. این تنش ها به جانب داری آشــکار 
آمریکا از رژیم بعثی منجر شــد؛ بمباران ســکوهای 
نفتی و ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران نمونه 
آشــکار خصومت آمریکا با ایران اســت. در عین حال، 
ما با آمریکایی ها در لبنان نیز مســئله داشتیم. روابط 
جمهوری اسلامی با کشــورهای اتحادیه اروپا نیز در 
این ۴۰ سال تحت تأثیر اتهام  های مربوط به تروریسم، 
حقوق بشر، شفافیت نداشــتن فعالیت های هسته ای 
ایران به ورود عناصر خودســر به سفارت  انگلیس در 
تهران پر افت و خیز بوده است. در ۴۰ سال گذشته زمانی 
نداشته ایم که تنشی با اروپا و آمریکا و محدودیت های 
صادرات کالاهای تســلیحاتی به ایــران یا محدودیت 
در ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت و تحریم های 
تجاری وجود نداشــته باشــد. بنابراین در سراسر این 
دوره ۴۰ساله غربی ها به ترفندهای مختلفی متوسل 
شــده اند تا ما را مهار کنند و از ابزارهای مختلفی هم 
استفاده کرده اند؛ اما استفاده از این سیاست ها شدت 
و ضعف داشته است. بعدها که در سال ۲۰۰۱ برنامه 
هسته ای ایران علني شد، فشار سنگینی روی ایران آمد 
که برنامه خود را شفاف سازی کرده و ثابت کند برنامه 
اتمی ایران صلح آمیز اســت. آمریکا و متحدان آن در 
اروپــا، به تدریج به این نکته وقــوف پیدا کردند که اگر 
ایران را در حوزه نفت، تجارت خارجی و به ویژه مالی 
و بانکی تحریم کنند، می توانند فشــار عظیمی بر آن 
وارد کنند. در واقع جنگ اقتصادی و روانی را جایگزین 
جنــگ متعارف کردند که برای آنهــا کم هزینه تر بود. 
متأســفانه به دلیل درک نکردن اهمیــت اقتصادی و 
سیاسی این شیوه جنگ در دوره دولت دهم و لجاجت 
آقای احمدی نژاد، رئیس جمهــور وقت ایران، پرونده 
ما به شــورای امنیــت رفت و شــش قطع نامه علیه 
جمهوری اســلامی صادر شــد. با اجماع بین المللی 
که علیه ایران شکل گرفته بود، وضعیت ایران دشوار 
شــده بود. در دولت یازدهم، آقــای روحانی دریافت 
که رفتن به میز مذاکره می تواند ثمربخش باشــد. در 
پی مذاکــرات طولانی موافقت نامــه برجام به امضا 
رســید که به اعتقاد من بزرگ ترین دستاورد جمهوری 

اسلامی در عرصه دیپلماتیک به شمار می رود. بعد از 
برجام، دولت های غربی به ویژه آمریکا انتظار داشتند 
ایران به آرامی به جامعه جهانی بازگردد و با پایبندی 
به اصول سیاست همزیستی مسالمت آمیز، مناسبات 
خارجــی خــود را با کشــورهای غربی و کشــورهای 
همســایه خود بهبود بخشــد؛ اما وقایــع خاورمیانه 
حصول به این نتیجه را دشــوار تر کرد؛ به این معنا که 
با نفوذ داعش در عراق و ســوریه و تجاوز عربستان و 
امارات به یمن، دولت ایران خود را ناگزیر دید از دولت 
بشار اسد در سوریه و دولت شیعه در عراق و شیعیان 
یمن حمایت کند. افزایش نفــوذ ایران در منطقه، به 
کام آمریــکا و متحدان منطقه ای آن خوش نیامد و با 
به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده، ورق برگشت 
و دولــت آمریکا از برجــام خارج شــد. به طوری که 
ملاحظه می شود، مناسبات ایران و غرب در دوره بعد 
از انقلاب همواره پرتنش بوده اســت. در این میان نیز 
تحریم ها همواره مطرح بوده اند؛ اما شــدت و ضعف 

داشته اند. 
 بــه نظر شــما این امــکان وجود داشــت که  �

آســیب پذیری اقتصاد ایــران از تحریم ها کاهش 
یابــد؟ به چــه برنامــه و سیاســت هایی قبل از 

شکل گیری تحریم ها و در حال حاضر نیاز داریم؟ 
واقعیت این اســت که از ابتدا شعار نه شرقی و نه 
غربی بوده اســت؛ به این معنا که نظام بین المللی را 
آن طور که هست، به رسمیت نمی شناختند. در نتیجه 
دنبــال این بودند که یک نظم نوین جهانی، حداقل در 
پدید  اســلامی  کشورهای  حوزه 
آورند. با توجــه به بدبینی که ما 
نســبت به نظام جهانی داشتیم، 
در قانــون اساســی جمهــوری 
به خودکفایی  رســیدن  اسلامی 
تأکیــد  مرکــز  خودبســندگی  و 
بنیان گذاران بوده است. در بخش 
کشاورزی نیز تأکید بر خودکفایی 
مســئولان  ســوی  از  همــواره 
جمهوری اسلامی مطرح بوده و 
همچنین چون در بخش نظامی 
و خرید تسلیحات همواره کشور 
با تحریم مواجه بوده، هم و غم ما 
این بوده است که صنایع نظامی 

مستقل و پیشرفته ای را ایجاد کنیم.
بــا ســرمایه گذاری خارجــی مخالفــت کردیم و 
ســرمایه گذاری هایی را که در گذشته انجام شده بود 
ملی کردیم. چون به نظام جهانی بدبین بودیم، سعی 
می کردیم رشــته های پیوند با نظام جهانی را قطع و 
حتی الامکان محدود کنیم، حتی در دوره بازرگان سعی 
شــد اتکا به درآمدهای نفتی کم شــود و تولید نفتی 
ایران که قبل از انقلاب به مرز شــش میلیون بشــکه 
در روز رســیده بود، به کمتر از نصف رسید. همه اینها 
ناشی از نگرانی از وابستگی به غرب بود. در سیاست 
تجاری هم همواره جمهوری اســلامی تلاش داشته 
که نگاهی به شــرق داشته باشد؛ یعنی تلاش می شد 
تا طــرف تجاری ما هند، چین، کــره جنوبی، مالزی و 
کشــورهای آسیای جنوب شرقی شــوند. به این ترتیب 
سعی می کردیم برای فرار از تحریم ها و تبعیض های 
کشورهای اروپایی و ایالات متحده، سیاست های شرقی 
را اتخاذ کنیم. همه چیز در این جهت ساماندهی شده 
بود که آسیب پذیری ما را نسبت به دنیای غرب کاهش 
دهد. دســت برقضا دوره ای که آقای احمدی نژاد سر 
کار آمد، هم زمان با رونق نفتی بود. تز احمدی نژاد این 
بــود که همه پول نفت را باید بــه اقتصاد تزریق کند 
تا به قله های رفیع ســعادت و تعالی برســیم. از این 
طریق، او وابســتگی ایران را به دنیای غرب ناخواسته 
تشــدید کرد. احمدی نژاد از یک طرف معتقد بود که 
آمریکا به ســرعت در حال فروپاشی اســت و از میان 
خواهــد رفت و اقتدارش فروخواهد پاشــید، بنابراین 
دنیا باید الگوی مدیریــت ما را برای خودش در پیش 
بگیرد. از طرف دیگر چون منابع مالی ناشی از نفت را 
به اقتصاد تزریق کرده بود و گرایش تورمی در اقتصاد 
به علت افزایش تقاضای کل ایجاد شــده بود، سعی 
کرد درهای تجارت خارجی را باز کند و هم زمان با آن، 
قیمت دلار را اهرم کند تا جلوی تورم را بگیرد. بنابراین 
می بینیــد در دوره دولت های نهــم و دهم که حدودا 
۷۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشــتیم، بخش عمده 
این درآمد صرف واردات شد. درهای تجارت خارجی 
باز شــدند. صنایع داخلــی در اواخر ایــن دوره بر اثر 
بیماری هلندی رو به رکود رفت. همین احمدی نژادی 

که اجماع جهانی را علیه ایران ایجاد کرده بود، منکر 
هولوکاست شــده بود و قطع نامه های شورای امنیت 
را کاغذپاره ای بیش نمی دانست، موجب شد که اروپا 
و آمریکا یکدست شوند، حتی چین و روسیه احساس 
تهدید کننــد، در شــورای امنیت علیه مــا قطع نامه 
بگذرانند و اجماع جهانی علیه ایران ایجاد شود و ما 
در تنگنا قرار بگیریم. در شرایطی در تنگنا قرار گرفتیم 
که بسیار آسیب پذیر شده بودیم. حرف من این است که 
اگر سیاســت مدار بخواهد با غرب در بیفتد، در تجارت 
خارجی اش را روی دنیای غرب باز نمی کند که وقتی 
این درها بســته شــد، دچار انقباض و رکود اقتصادی 
شــود. احمدی نژاد این ندانم کاری را به اوج رســاند. 
با این سیاســت، احمدی نژاد دولتی به جا گذاشت که 
بسیار آسیب پذیر بود. هم استقراض زیادی کرد؛ دولت 
را بــه بانک مرکــزی، بخش خصوصــی، پیمانکاران 
مشــاوران و... مقــروض کــرد و هم اتکا بــه تجارت 
خارجی را افزایش داد و آسیب پذیری اقتصاد ایران را 
به اوج رســاند. اجماع جهانی را علیه ما برانگیخت 
و خودش گذاشــت و رفت. به این ترتیب زمانی که در 
ســال ۹۱ و ۹۲ تحریم ها به اوج خود رســید، اقتصاد 
ایران زمین گیر و با رکود و تورم جدی مواجه شــد. دو 
سال پیاپی رشد منفی داشتیم. در سال ۹۳ رشد اندک 
و در سال ۹۴ رشد منفی داشتیم. تورم شدت گرفت و 
سال های ۹۱ و ۹۲ به ۳۳ درصد و ۳۶ درصد رسید. در 
آن دوره ارزش پول ملی به شــدت تنزل یافت. دولت 
آقای روحانی که ســر کار آمد، به این نتیجه رسید که 
باید تعامل سازنده با جهان را سیاست خود قرار دهد 
و با حمایت مقام معظم رهبری به ســمت مذاکره و 

خروج ایران از تحریم رفت. 
 چــرا در دوره احمدی نــژاد بــا وجــود اینکه  �

درآمدهــای نفتی بالایی داشــتیم، یــک دولت 
مقروض به جا ماند؟ 

علتش این بود که دولت احمد ی نژاد اساسا دولت 
عوام گرایی بود که می خواست رضایت مردم را به هر 
قیمتی جلب کند. او تصور می کرد که تزریق پول نفت 
به اقتصاد ایران شــفای همه دردهــای مزمن مردم و 
کشــور خواهد بود. اصرار او بــه پرداخت یارانه نقدی 
به مردم، اجرای طرح های زودبازده و ایجاد اشــتغال 
میلیونی در هر ســال و اجرای طرح مســکن مهر در 
مقیاس بزرگ و تعهدات مالــی دولت او برای اجرای 
طرح های اســتانی، بار مالی ســنگینی بــرای بودجه 
کشور ایجاد کرد. این بی انضباطی مالی، بودجه دولت 
را با کســری های بزرگ مواجه کــرد و پولی کردن این 
کسری ها، تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل کرد. افزایش 
اســتقراض دولت از سیســتم بانکی و عدم پرداخت 
بدهی های دولت و شــرکت های دولتی به پیمانکاران 
و مشاوران نیز منجر به بدهی انباشته بزرگ دولت شد. 

 به خودکفایی اشــاره کردید. ما ســعی کردیم  �
سیاســت خودکفایــی را در تســلیحات نظامی و 

محصولات کشاورزی پیاده کنیم. آیا موفق بودیم؟ 
در صنایــع نظامــی موفقیت های خوبی کســب 
کرده ایم. به خصــوص در دهه اخیر، صنایع نظامی ما 
پیشــرفت قابل توجهی داشته اســت. زیردریایی های 
کوچکی را راه اندازی کردیم. سیستم پدافند موشکی را 
تقویت کردیم. موشک های دوربرد و میان برد را تقویت 
کردیم. موشــک کروز را در سواحل خود برای دفاع از 
کشــور مســتقر کردیم. آمریکایی ها هم در گزارشات 
خود اذعــان دارند که صنایع دفاعی ایران پیشــرفت 
قابل ملاحظه ای کرده اســت. اخیرا هم می دانید که با 
حضور رئیس جمهور موشک های ۳۷۳ که نام آن باور 
ملی است، رونمایی شد. گفته می شود این موشک ها 
به طور هم زمان می توانند با شــش هدف درگیر شوند 
و مــدل ارتقایافته موشــک های ضدهوایی اس- ۳۰۰ 

روسی هستند. اینها دستاوردهای بزرگی است. 
در مورد کشــاورزی باید اذعان کنیم که متأســفانه 
با ناکامی مواجه بوده ایم. در بخش کشــاورزی برآورد 
خود دولت این اســت که ۱۰٫۵ میلیارد دلار نهاده های 
کشــاورزی مثل روغن نباتی، علوفه و خــوراک دام و 
طیــور، واکســن دامــی و ... را وارد می کنیم. حاصل 
یارانه های بزرگــی که به بخش کشــاورزی پرداخت 
کرده ایم و کاستی هایی که در مدیریت منابع تجدیدپذیر 
کشور داشته ایم منفی بوده است. به  این معنی که در 
این ســال ها نیمی از جنگل های ایران مثل جنگل های 

زاگرس از بین رفتند. 
الان بخــش مهمــی از دشــت های کشــور دچار 
فرونشســت اســت. اضافه برداشــت از دشت های ما 
بالای ۱۰ میلیارد متر مکعب در ســال است. سدهای 
زیادی ایجاد کردیم که با توجه به روندهای خشکسالی 
این سدها پر نمی شــوند. به موازات آن کانال های زیر 
ســدها را احداث نکردیم و سدهای ما وسیله ای برای 
تبخیر آب و بهره برداری برای برق شدند و در کشاورزی 
اســتفاده  مطلوبی ندارند. در بخش کشاورزی هم در 
این ۴۰ سال، دو میلیون هکتار اراضی آبی جدید را زیر 
کشت بردیم. راندمان آبیاری ما حدود ۳۵ درصد بوده 
و بسیار ناکارآمد اســت. یارانه آب دادیم. یارانه انرژی 
دادیم. تغییر کاربری اراضی را کنترل نکردیم، از منابع 
طبیعی و جنگل ها حفاظت نکردیم. حتی منابع آبزیان 
بــه غارت رفت. مجموع اینهــا تخریب عظیمی را که 
از نظر تاریخی بی ســابقه بود، در بخش منابع طبیعی 
تجدیدپذیــر به   وجود آورد. ضمنا اگر دقت کنید، ما در 
بعضی از سال ها در گندم که عمده ترین غله ای است 
که کشت می کنیم، به خودکفایی می رسیم و در بعضی 
سال ها نمی رســیم. در ســال هایی که به خودکفایی 
می رسیم، جشن خودکفایی می گیریم. در سال هایی که 

به خودکفایی نمی رسیم، بی سرو صدا واردات داریم. 
ادامه در صفحه ۱۵

بهروز هادی زنوز، مشاور ارشد اقتصادی در گفت وگو  با «شرق» اثرات تحریم بر اقتصاد ایران را بررسی کرد

یك دهه از دست رفته

دست برقضا دوره ای که آقای 
احمدی نژاد سر کار آمد، هم زمان 
با رونق نفتی بود. تز احمدی نژاد 
این بود که همه پول نفت را باید 

به اقتصاد تزریق کند تا به قله های 
رفیع سعادت و تعالی برسیم. از 

این طریق، او وابستگی ایران را به 
دنیای غرب ناخواسته تشدید کرد. 

احمدی نژاد از یک طرف معتقد 
بود که آمریکا به سرعت در حال 
فروپاشی است و از میان خواهد 
رفت و اقتدارش فروخواهد پاشید
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